
 

 های مابعدالطبیعی،علمی پژوهش دوفصلنامة

 1401، بهار و تابستان 5سال سوم، شماره  

 

 1یملاعبدالله زنوز ابداعات فلسفی
 3حمیدرضا خادمی2علی غلامی،

 چکیده
اگردان مهم و تراز ترین فیلسوفان قرن سیزدهم است که از شعبدالله زنوزی از بزرگملا 

طرفه و از کشمکش علمی یک وی. رودبه شمار می علی نوری و میرداماداول آخوند ملا

برهمین اساس در تحقیق  .جانبداری از طرق و مسلک خاص فلسفی پرهیز کرده است

نظرات علمی گاهی حق را به فلسفة مشاء و گاهی حق را به مسلک اشراق داده است و همه 

اقوال  الأخص الاهیات بالمعنیملاعبدالله در باب  جا مبنای خود را حفظ نموده است.

یر از مبانی صدرایی و نقد بارزترین ویژگی وی ارائه تقریرهای تازه و کم نظ .متفاوتی دارد

نظریاتی جدید در چندین مسئله  صدرا و دیرر حکمای اسلامی  ارائةآراء ملا حکیمانة

گردد؛ مثلا در باب توحید صفاتی و انتزاع صفات فی است که در این مقاله تبیین میفلس

ایشان قائل است که نسبت اسماء الاهی به وجود صرف  که همان حقیقت   د و کثیرمتعد

واجب است  از قبیل نسبت ماهیات ممکن به وجودات امکانی است. وی همچنین مسئله 

نمایند: محل نزاع بر سر این است که آیا نحو تقریر می به اینجود را معقول ثانی نبودن و

که باالذات موجودند یا آنکه وجود حقیقتی ندارد و از وجود دارای افرادی متحقق است 

واقع اصالت وجود را در  معانی اعتباری و مفهومات انتزاعی و معقولات ثانیه است؛ یعنی در

مقابل معقول ثانی قرار داده است. ملاعبدالله زنوزی در بیان قاعدة الواحد و تحقیق این 

                                           
 .27/1/1401؛ تاریخ تایید علمی: 19/11/1400تاریخ دریافت:  مقاله پژوهشی،.  1
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ند که از بسیط حقیقی و وجود واحد به کگونه بیان میطور کلی اینهحث را بمهم  ب

 شود و تقریر برهان هشتم بنابر مرام صدرمیوحدت اطلاقی دو معلول در رتبه واحد صادر ن

برهان هفتم بر نفی تعدد واجب به بیانی شیوا  و تقریر برهان  الحکماء در اسفار اربعه و اقامة

بدأ و معاد و تضعیف تاب مهشتم بنابر گفتة شیخ الرئیس در شفاء و صاحب اسفار در ک

دهد و مورد بررسی قرار میرا ر کلام شوارق وجوه اشکال بهکمونه و اشاره بکلام ابن

دو وجود صرف در نهایت   که گیرد که بر نفی تعدد واجب و تقریر این مسألهنتیجه می

 قوت و صرافت  وجود خارجی ندارند.

 .ابداعات فلسفی  رانملاعبدالله زنوزی  مکتب فلسفی ته: هاکلیدواژه

 مقدمه .1

اکنون اثر باشد که تگذاران مکتب فلسفی تهران میبنیانعنوان یکی از ملاعبدالله زنوزی به

هایی که وی در ت ایشان به چاپ نرسیده است. کتاببا نظرا جامع و مستقلی در رابطة

بعد از  بوده واسلامی های قبل از انقلاب   عمدتاً چاپفلسفه و حکمت نراشته زمینة

انقلاب آثار وی به صورت محدود در دسترس عموم قرار داشته است. برخی از کتب و 

ا موجود است که هخانههای خطی در کتابصورت نسخهن حکیم متعالیه نیز بهحواشی آ

حکمت  صورتی جامع ادامه دهندةباشد. فلسفه در دوره این حکیم بهنیازمند احیاء می

عنوان یکی از خود نهادینه کرده است. ملاعبدالله بهیخ اشراق را در متعالیه بوده و نظرات ش

است. این دنبال حقیقت بوده در این دوره با رویکردی مستقل بهبزرگان حکمت الهی 

حلقه علمی  ملاعبدالله در باشد.برخی از جوانب فلسفه مستقل وی میبیان کننده  پژوهش

دوران  درحکمت اشراق شیخ اشراق  و  شفاء شیخ الرئیس موسس حکمت مشاء  خود

عربی و کرد و همچنین احاطة کامل در تصوف و سبک پیروان ابناسلامی را تدریس می

. ملاعبدالله فیلسوفی بزرگ بود که کرسی نظران حکمت متعالیه ملاصدرا بوداز صاحب

 .ه بودالعاداش دارای نقش درخشان و فوقران داشت و در میان بزرگان زمانهتدریس در ته
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توان به چند نفر اشاره ه میای در میان حلقة علمی او رشد یافتند کمهم و برجسته شاگردان

 آخوند و میرزا ابوالفضل« کلانتر»طهرانی معروف به  علامه میرزا ابوالقاسمنمود از جمله 

الله سید ابوالقاسم خاتون   آقاعلی مدرس و آیتملاحسن خوئی  محمد طاهر تنکابنی

 . شدند هایی در مراکز علمی ایرانسیخود صاحب کر  که هر کدام بعد از ایشان  آبادی

کمت متعالیه و فلسفه و ح عنوان مهد پرورش ملاعبدالله زنوزی  ادامه دهندةدورة قاجار به

و حکمت فلسفه  ین حکیم الهی شاگردانی را در عرصةباشد. ااشراق شیخ شهید می

  عنوان فیلسوف الهیه است. وی بهی اسلامی تحویل دادایران پرورانده و به جامعه فلسفة

مشاء  اشراق و  دنبال حقیقت بود. فلسفةحال بهای مستقل را بنا نهاده و در عینفلسفه

 ند.ها در حکمت او هستمتعالیه از تأثیرگذارترین جریان حکمت

 ملاعبدالله زنوزی زندگی نامهمروری بر  .2

  ش  خود را عبدالله زنوزی تبریزیلمعات در صفحه شکتاب  ی در مقدمةملاعبدالله زنوز

تاریخ ولادت او دقیق مشخص  .(6  ص1361ی  زنوز) فرزند خان بابا معرفی کرده است

ق از دنیا رفته است. 1257اما در زنوز از توابع شهرستان مرند به دنیا آمده و در سال  نیست 

است. ملاعبدالله دروس ابتدایی فارسی  ملقب به خان بابا یا باباخان زنوزی  پدرش بایرامقلی

و عربی را در زادگاه خود زنوز فرا گرفت و برای ادامة تحصیل به شهرستان خوی رهسپار 

تا    بیزنوزی)رفت علمی فعال آذربایجان به شمار می شد. خوی در آن دوره از مراکز

دوره را در خوی به   فقه  اصول و دیرر علوم متداول آن ملاعبدالله زنوزی ادبیات. (14ص

در عنفوان جوانی به   اش به ادبیات و تدریسرفت و به علت تسلطگدقت و قوت فرا

تحصیل بار سفر به عتبات عالیات بست و  وف شد؛ سپس برای ادامهملاعبدالله نحوی معر

  ص 3ج  1378)کدیور  یی و سید ابراهیم قزوینی حاضر شد در درس سیدعلی طباطبا

به ایران آمد و در شهر قم نزد میرزای قمی شاگردی کرد و برای ادامه  پس از مدتی .(145

آن دیار از جمله سید محمد  تحصیل به اصفهان مهاجرت کرد و از علماء و دانشمندان
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 .(135  ص7ج  1408)امین   شفتی و ملاعلی نوری بهره ها برد   سید محمد باقرمجاهد

بدالله زنوزی در نزد او فلسفه و حکمت ملاعلی نوری استاد مسلمّ فلسفه بود و ملاع

جای هآموخت. ملاعبدالله طی بیست سال تدریس در تهران تالیفات ارزشمندی نیز از خود ب

. حاشیه بر 1گروه اول آثار او حواشی بر آثار بزرگان فلسفه که عبارتند از: :است هگذاشت

. حاشیه بر اسرار 4أ و معاد؛ . حاشیه بر مبد3. حاشیه بر شواهد الربوبیه؛ 2أسفار ملاصدرا؛ 

است که شامل  آثار مستقل ملاعبدالله زنوزی. حاشیه بر شوارق الهام. گروه دوم 5الآیات؛ 

 موارد زیر است:

 رونری غضب خداوندی بر گناهکاران.ست در چای ارساله ؛رسائل العلیه .1

کتاب با  ینا  شرحی است جامع و بسیار ارزشمند بر حدیث کمیل ابن زیاد ؛أنوارجلیّه .2

چاپ ه موسسة مطالعات اسلامی ب و بوسیلة الدین آشتیانیاهتمام آقای سید جلال

 .(220  ص8  ج1408)تهرانی   رسیده است

باب اثبات واجب الوجود و صفات او  و ست ارزنده در ای امجموعه ؛ لمعات الهیّه .3

 .های شناخت ذاتراه

ای از آن نسخه معارف موجود است. ز به ناماز عبدالله زنوزی رساله دیرری نی ؛معارف .4

در کتابخانه ملی بشمارة  62در صفحه  1239خطّ محمد باقر جهرمی موّرخهرساله ب

)کدیور   .نرارنده این نسخه را دیده و مورد تتبع قرار داده است محفوظ است. 680

 .(23  ص1ج  1378

دقیق در زمینه  عرفانی و-؛کتابی است فلسفیخب الخاقانی فی کشف حقایق عرفانیمنت .5

ای است خاتمهباری تعالی که دارای  جب الوجود و صفات جمالیه و جلالیةاثبات وا

 .(17ص  تا)زنوزی  بی دربارة مراحل و مراتب شناخت

نوری دستور استادش ملاعلی بود که به بنابراین ملاعبدالله زنوزی فیلسوفی عرفانی مسلک

د و گاهی در مجلس مونیین و ارائه میتبی را مروی تهران معارف و فلسفه اسلام در مدرسة
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  و از طریق حقیقت دادلش قرار میمورد چارا ها یو حلقه علمی ایشان شبهات اعتقای غرب

 . دادشبهات را جواب می مسائل و

 عبدالله زنوزیفلسفه در دورة ملا .3

 توان به دو دسته تقسیم نمود:این دوره را می

 سهروردی و صدرائی را ادامه دادند.اول: اکثریتی که سنت تعالیم 

 هایی که مانند شیخیه مخالف آن اکثریت بودند.دوم: آن

که   علی نوریو نظرات عرفانی شیعه تا زمان ملاشاید به دلائل سیاسی  تعالیم ملاصدرا 

خود را وقف تدریس و تبلیغ فلسفه ملاصدرا کرد  مورد استقبالی که شایسته آن بود قرار 

  نوری را یکی از سرشناس وری بر اسفار و مشاء و تربیت گروه زیادی عالمنررفت. شرح ن

های عصر قاجار ساخت. این محققین را عقیده بر این است که حاج ملاهادی رهترین چه

عالیم سهروردی عمدتاً سبزواری شارح اصلی نظریه اشراقی در عصر قاجار است و احیای ت

تعالیم ملا صدرا بود نزد ملااسماعیل کوشکی و  دارست. وی که طرفا های اومرهون تلاش

ای ریاضت یکی از دلائلی است که چهرهعلی نوری در اصفهان درس خواند زهد و ملا

عنوان عنصری لازم در تربیت فلسفی واری ساخت. تأکید وی بر ریاضت بهای از سبزافسانه

لی اشراق اهمیت در اشعارش بیش از جاهای دیرر آشکار است و نیز در احیای وجه عم

-ر ریاضت کوچک میدارد. اگرچه برخی فیلسوفان پس از ملاصدرا تاکید سهروردی را ب

  1387  یرضو نیام) های عملی اشراق مهم بودد  این تاکید در نیرو گرفتن جنبهشمردن

 .(205ص

 یامحمد رضا قمشه  روردی در این دورهشخصیت بسیار مهم دیرر در ترویج تعالیم سه

ن دوره عربی را به سنت سبزواری و دیرر استادان ایسهروردی  ملاصدرا و ابن شاناست. ای

ه ساختن سنت اشراقی با در یکپارچ ایکرد. در واقع تلاش محمدرضا قمشهدریس میت

 ترین مراجع فلسفةصدرا بود که وی را یکی از مهمعربی و فلسفة مابعدالطبیعه ملاعرفان ابن
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علی و میرزا ملاعبدالله به همراه فرزندش ملا . در این دوره خوداسلامی در این دوره ساخت

 .)همان( فعالیت داشتندصدرا ترین مبلغان اشراق و ملاعنوان مهمآشتیانی بهمهدی 

از دیدگاه برخی از محققین افکار ملاصدرا در عصر خودش و بلکه در عصر شاگردانش 

جایی رسید که طلاب فلسفه  حکمت هورد توجه قرار نررفت. حتی کار بطور که باید مآن

خواندند  شفا و ببرند میصدرا پیکار ملامشاء و اشراق و علم تصوف را برای اینکه به اف

اشارات و حکمت الاشراق در مدارس اسلامی در رتبه بعد از کتب تحقیقی ملاصدرا مانند 

وی  انشاگردری و علی نومعاد قرار گرفت. تا آنکه در دورة ملا اسفار و شواهد و مبدأ و

ای صطفی قمشهمی و ملااسماعیل درب کوشکی اصفهانمانند ملامحمد جعفر لاهیجی و ملا

کتب   و آقا میرزا محمد رضا اصفهانی و آقا میرزا حسن نوری و آقا سید رضی لاریجانی

 .(128 ص  1366  یخواجو) لسفه همان کتب ملا صدرا بوده استاساسی درس ف

توان از آثار این بزرگان بر کتب و اشراق بر متاخرین را می ةو فلسف تأثیر سهروردی

های بعد و در دوران دریافت. خصوصاً این مکتب در دورهروشنی به مقالات شیخ شهید

رفته که نجایی پیشهای فلسفی تأثیر نهاده و تا آبعد آن به سرعت بر جریان یه وصفو

 ست.صورت افراطی خود را در مکتب شیخیه نشان داده ا

ترین شارحان سهروردی است و حکیمان پس از او نیز مانند ( از مهم1050) ملاصدرا

ن شارحان متاخر اشراق تریاز مهم  (1307علی مدرس ) ( و آقا1289هادی سبزواری )ملا

 اند.قمی در همین سنت اشراقی اندیشیدهرجبعلی تبریزی و قاضی سعید هستند. ملا

بعیت از اشراق سهروردی ست که تا صدراه و اوج مکتب ملا در واقع ادامعبداللهدوره ملا

به اند که گاه این دوره پا به عرصه حکمت نهاده رو قرار داده است. بزرگانی دررا در پیش

عالیه به سمت حکمت کنند و گاه با رد بر حکمت متصورت افراط از اشراق تبعیت می

صدرا الدین احسائی بر حکمت ملا بن زینشوند. در این میان شیخ احمدمشاء کشیده می

شرح  عاصرینرفته است که برخی از من پیشوی چنا بسیار خرده گرفته و در شرح عرشیة
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از نظر برخی محققین تقریباً تمامی حیات فکری و عقلانی  اند.او را جرح خطاب کرده

وی یعنی  ر از شاگردان بلافصلگردد. اگن و نیم اخیر گرد نام ملاصدرا میایران در سه قر

این سه تن نسلی   محسن فیض کاشانی  عبدالرزاق گیلانی و قاضی سعید قمی برذریمملا

قاجار  ا دور و نزدیک گستراندند. در دورةاز شاگردان را تربیت کردند که تعالیم آخوند ر

ها پدید آمده بود  مکتب دنبال حمله افغانوقفه کوتاهی از هرج و مرج  که بهپس از 

قاجار  تجدید  طی دورة. (34  ص1383نوزبخش  ) دیرر تجدید حیات یافت ملاصدرا بار

فارسی وجود زبان حیات محسوس و نمایان نثر فارسی و بازگشت به نوشتن آثار فلسفی به 

ن اصلی علوم عقلی بود. در طی دورة قاجاریه به ویژه از داشت. اگرچه عربی همچنان زبا

آثار  مرکز مطالعة فلسفة سنتی گردید  نهضت ترجمةشاه  زمانی که تهران  الدینزمان ناصر

با این جنبش   مهم و اصیل علوم اسلامی به ویژه فلسفه به زبان فارسی شروع شد. موازی

به زبان فارسی نراشتند. حاج ملاهادی  آن عصر آثار مهمی را بیشتر حکمای برجستة

ام م خود به نترین شخصیت عصر خود در حکمت  یکی از آثار مهسبزواری  معروف

  آخرت شناسی مدتاً دو رساله دربارةعبدالله زنوزی عملا اسرار الحکم را به فارسی نوشت.

علی رسی نوشت؛ در حالی که پسر او ملاموسوم به لمعات الهیه و انوار جلیه را به زبان فا

ن میان که شاید مبتکرترین حکیم عصر خود باشد  تمامی آثار خود را  که از آ  زنوزی

 .)همان( تر است  به فارسی نراشتائع الحکم از همه معروفبد

خوبی مشاهده لسفی و بیشتر تلفیق این دو را بههای عرفانی و فن اندیشهتوادر این دوره می

نجام داد  از همانند آنچه سهروردی ا  نمود. اتخاذ مشرب عرفانی و تلفیق آن با عرفان

یرزا ای  لاهیجی  و ممحمدرضا قمشه اشد. بزرگانی همچونبخواص دوره قاجار می

 اند. ابوالحسن جلوه از همین دسته

صدرا های سهروردی و ملامکتب شیخیه است که پیروان اندیشهاز مکاتب این دوره  

صدرا تاثیر ز تعالیم ملارسد بیش از آنچه خود به آن معترفند ابودند. شیخیه که به نظر می
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شمارند. صدرا معرفی کرده مردود میکه ملاردی را اند  بسیاری از آراء سهروپذیرفته

سهروردی مطرح کرد معتقدند   که  گرچه شیخیه به نظریه ساختار سلسله مراتبی عالم

کنند. با وجود این آنان وجود عالمی و را که مبتنی بر نور است  رد میشناسی اهستی

پذیرند. خوانند  میح انسانی را که قلمرو نور محض میمیانجی بین فرشتران و اروا

تر شاید سنتی موضوعات کلامهای اشراقی خود با وشش شیخیه برای آشتی دادن اندیشهک

سهروردی درجات  ریشه تضاد آنان با مکتب اشراق سهروردی باشد. با اینکه به تصور

گفتند هم عالم برزخ هم عالم های مختلف نور هستند  شیخیه میموجودات همان شدت

های برجسته این حرکت  از قبیل شیخ کاظم چهره تقریباً همة .واقعی هستند« اهورقلی» تجرد

شان متاثر از تعالیم هایرغم اختلافعلی شتی و حاج محمد کریم خان کرمانی ر

  1387)امین رضوی   ده آن تعالیم توسط ملاصدرا بودندسهروردی و شکل باز تدوین ش

 .(211ص

 فلاسفة قبل ملاعبدالله زنوزی از تاثیرپذیری  .4

عبدالله که در دیدگاه آنان به مکتب زنوزیه مشهور از دیدگاه برخی از محققین فلسفة ملا

خلاف مشی دیرر فلاسفه مکتبی خاص است که مستقل از دو جریان مشاء و   براست

عبدالله بدون توجه به ن عده را باور بر این است که ملاکند. در واقع ایاشراق حرکت می

لمعات الهیه چنین  در مقدمة دنبال حق و حقیقت است. چنانکه برخی مکتب خاصی به

نظیر و درک ای خاص ننموده و با مدد ذوق بیبند به طریقههرگز خود را پای» اند:گفته

وجود آن برهان یافته عمیق خود  فقط بر حق و حقیقت توجه نموده است و آنچه را که به

اری از طریق خاص پرهیز یک جانبه و طرفداست  قبول کرده است و از کشمکش علمی 

به همین دلیل است که وی گاه به تأیید نظر مشائیون . (4ص تا یب)زنوزی   «نموده است

اند وی را صاحب مکتبی مستقل دانسته لذاپرداخته و گاه اشراقیون را تأیید نموده است. 

ابن « شفاء»ی گاه همین امر باعث شده که شاگردان و. (36ص  1380 ق یمحمد زاده صد)
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سینا و گاه حکمت اشراق را تدریس کرده و شاگردان این مکتب شناخت هر دو مکتب 

شاید از جمله دلائل استقلال  .(37صهمان  ) انداء و اشراق را بر خود لازم شمردهمش

رد برخی نظریات سهروردی در مورد معاد باشد. به این بیان که ایشان به   مکتب ملاعبدالله

شاید یکی دیرر  .(40صهمان  ) داردنه روحانی و نه جسمانی بلکه جسدانی اعتقاد   معادِ

ی نویسی کتب فلسفی است که هایی که مکتب وی از دیرر مکاتب دارد  فارساز تفاوت

ان رواج یافت. این امر نشان دهندة جنبشی جدید است و قاجار قبل و بعد از ایش در دورة

های فلسفی استفاده ی از زبان فارسی برای ابراز ایدهان عرببار دیرر علاوه بر زببرای یک

اند  در اواخر عصر قاجار  ملاعبدالله زنوزی و ابر آنچه که برخی از محققین گفتهبن کردند.

عنوان میرزا مهدی آشتیانی بهرا هایی به سبزواری نوشتند. اینان پسرش ملاعلی زنوزی شرح

تنها به سبب شرح علی زنوزی نهملا. شمرده است لغان اشراق و ملا صدراترین مبمهم

مهمش بر آثار ملاصدرا  به ویژه اسفار  اعتبار زیاد دارد  بلکه بدین علت که او نماینده 

دارای شهرت   ه استنخستین رویارویی فلسفه سنتی اسلامی با فلسفه اروپایی در ایران بود

جدید  ای به فلسفةدگان قاجار  جوابیهیکی از شاهزا علی زنوزی به اشاره .باشدای میویژه

ی کتاب بدایع الحکم  پایراه او یعن وص امانوئل کانت تهیه کرد. جوابیةاروپایی  به خص

فلسفه  در دوره قاجار نصیب وی کرد. ملاعبدالله زنوزی کتاب مهمی دربارة ایویژه

صدرا ردی و ملادهد چرونه تعالیم سهرووان لمعات الهیه نوشت که نشان میاشراقی با عن

در زمان فتحعلی شاه . (211ص  1387  یرضو نیام) گذاشت بر فلاسفه عصر قاجار تأثیر

علی نوری برای تدریس به آنجا ( مدرسة خان مروی تأسیس شد. ملا1212) قاجار

عبدالله زنوزی را به یکی از بهترین شاگردان خویش  ملافراخوانده شد و او ترجیح داد تا 

انتقال مرکز علوم  ن نشانةعلی نوری به تهراارد. فراخوانده شدن ملاسه گسیل دآن مدر

اسلامی از اصفهان به تهران بود. بنابراین نخستین فیلسوف عبدالله زنوزی بود و از او آثار 

 .(494   ص1388کربن  )ر از روح سهروردی و ملا صدرا است مهمی باقی مانده که سرشا
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 عبدالله زنوزی در مسائل فلسفی، تقریرات و تاثیرات ملاهانوآوری .5
 دلائل وجود ذهنی  .5.1

ت به معنای عبدالله زنوزی در کتاب لمعات الهیه در باب علم حق تعالی از مباحث الهیاملا

و سه دلیل بر وجود ذهنی اقامه له علم به وجود ذهنی منتقل شده اخص  به مناسبت از مسا

تواند به سخنی تازه است که می  رخی توضیحاتنماید. دلیل اول ایشان با انضمام بمی

از طریق تصور  دلیل دوم همان برهان مشهور است که .ای مورد پذیرش قرار گیردنهگو

باشد. بیان ایشان در کتاب دلیل سوم  قابل مناقشه و تأمل مییابد و معدومات سازمان می

-نجا منکشف میاز ای» باشد:چنین می« نبیه الهی و تفریع حکمیت»لمعات الهیه تحت عنوان 

گردد در نزد ارباب بصیرت و اصحاب فطنت که از برای اشیاء دو نحو از موجودیت و 

عبارتست از موجودیت شیء به نحوی  اول  تحقق ثابت است: یکی خارج و دیرری ذهنی:

عبارتست از موجودیت شیء به  دوم  که مترتب شود به آن  آثار آن شیء و احکام آن.

در تحقق اول نزاعی و خلافی  ه آن  آثار آن شیء و احکام آن.حیثی که مترتب نشود ب

 ء و محققین از متکلمین و در میانةحکما وم مورد خلاف و نزاع است در میانةنیست. د

که از برای ماهیت آتش وجودی است که هرگاه به ایشان  مثلاً نزاعی نیست در این جمهور

شوند  و آن راق است مترتب میکه حرارت و اح  شآن متصف شود آثار و احکام آت

که از برای د  و لیکن نزاعی واقع است در اینگوینخارجی و اصیل می وجود را وجود

ماهیت آتش وجودی دیرر ثابت است که هرگاه به آن وجود متصف شود  آثار آتش و 

ی و وجود ظلی و وجود احکام او به او مترتب نشوند یا نه؟ و آن وجود را وجود ذهن

گویند. بیان انکشاف آن است که محقق گردید که حقیقت علم و ادراک ل میاصیغیر

ه قائم است بر اینکه نحوی از انحای حقایق وجودیه است و ضرورت وجدانیه و بدیهیه عقلی

آن  وات خود را به حیثیتی که در میانة ما و در میانةکنیم امور خارجیه از ذما ادراک می

ی علاقه و ارتباطی متحقق نیست. و از جمله بینات است امور اصلاً به حسب وجود خارج
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تواند شد تحقق نمیادراک م  که تا علاقه ذاتیه در میان مدرکِ و مدرکَ متحقق نشود

آید که هر کسی که صلاحیت معلومیت و مدرکیت از برای او ثابت است  وگرنه لازم می

ن اشیاء وجودی دیرر ز برای آهر الفساد است. پس باید او این معنا بدیهی البطلان و ظا

ثابت باشد که به اعتبار آن وجود علاقه ذاتیه در میانه مدرکِ و مدرکَ حاصل آید و تمیز 

و انکشاف متحقق گردد. و آن نحو از وجود  وجود ظلی و ثبوت ذهنی است. زیرا که 

 محقق ساختیم که مناط تمیز و انکشاف  وجود است و بیان نمودیم که وجودات خارجیه

آید که مناط انکشاف شوند وگرنه لازم می اشیاء حصولی و ارتباطی از برای ما ندارند تا

 «همه چیز از برای همه چیز انکشاف به هم رساند و گفتیم که بطلان آن از ضرویات است

 .(279 ص  تا)زنوزی  بی

ن عالم و بی» استدلال بیان شده توسط ملا عبدالله چنین گفته شده است: و تبیین در توضیح

معلوم به ضرورت  ربط وجودی بر قرار است و ربط وجودی ناظر به مطلبی غیر از آن 

نخ وجود است. رابطة وجودی بر مدار سعلم به مقولات بیرون بوده و از  حقیقت است که

گانه رت قابل ترسیم است و این صور پنجعلی و معلولی به پنج صو علیّت است و رابطة

جوهری باشد  علل است. زیرا علت یا فاعلی و یا غایی و یا صوری حاصل تقسیم چهارگانه

جوادی ) «شوده برای عرض باشد موضوع نامیده میشود و اگر مادهمان ماده خوانده می

نمایند. میو ارائه ایشان دلائل دیرری نیز بر وجود ذهنی اقامه . (347ص  1ج  1389  ملیآ

دیرر از برای انکشاف آن است که ضرورت  بیان» خوانیم:در عبارتی از وی چنین می

در کنیم معانی و ماهیات را که ه قائم است بر اینکه ما ادراک میوجدانیه و بدیهیه عقلی

ها ممتنع التحقق و مستحیل الوقوعند  مثل اجتماع ای از آنبلکه طائفه .خارج موجود نیستند

التحقق و کوهی از زبرجد و نقیضین و معنای عدم و مفهوم شریک باری از معانی ممتنع 

ها وجود نپس هرگاه از برای آ. «دریایی از زیبق و انسان صد سر از امور ممکن التحقق

تواند شد. زیرا که محقق ها متصور نمیها متحقق و تعقل آندیرری نباشد  ادراک آن
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ه ند و له آن محقق و تحصل بگردمیراک به نحوی از انحاء وجود برگردید که علم و اد

رسانند و این برهان محکم البنیان و این حجت شدید القوة در اثبات نشئه دیرری از هم می

 شود.و در حقیقت به دو برهان منحل می برای وجود  از دلائل محکمه است

برهان دیرر بر این دعوی آن است که در لمعات سابقه محقق گردید که نسبت ماهیات 

کنند و زئیت مساوی است  یعنی نه اقتضای کلیت میاشیاء در حد انفس خود به کلیت و ج

-باشند و موصوف به جزئیت نمیوگرنه یا دائماً متصف به کلیت مینه اقتضای جزئیت 

توانند شد. شوند و به کلیت موصوف نمییا علی الدوام به جزئیت متصف می توانند شد و

-لیت و عموم متصف مینات گاهی به کبطلان لازم از بینات است  زیرا که ماهیات ممک

محاله اتصاف ماهیت به گردند  پس لات و خصوص متصف میشوند و گاهی به جزئی

شود و آن مرجح ثابت میوگرنه ترجح بلا باشدکلیت به اعتبار ضمیمه و مرجحی می

ای به پس ضمیمهتواند شد  زیرا که حکم آن بعینه حکم اول است. ضمیمه ماهیت نمی

شوند  نحوی از انحای وجود است و لیکن کلیت و جزئیت میماهیات موصوف به آن  

تواند شد. زیرا که بالضرورة موجودات خارجیه  ود خارجی مناط کلیت و اشتراک نمیوج

مناط کلیت باشد  مناط جزئیت  اشخاص و جزئیاتند. علاوه بر این هرگاه وجود خارجی

ئه واحده از جهت واحده به تواند شد و سابقاً مذکور شد که شیء واحد به حسب نشنمی

د و یا اعتبار وجود دیرری شوتواند شد وگرنه خلاف فرض ثابت میجود نمیدو وجود مو

شوند باید آن  ماهیات متصف به کلیت می میمةباشد. پس وجودی که به ضلغو می

وجود خارجی باشد و آن وجود ذهنی و حصولی ظلی و ثبوتی غیراصیل است  و این غیر

ست. و این برهان بر اثبات نشئه دیرری از وجود به این نحو از بیان  از ا دعامعنی عین م

خواص این وجیزه است. تدبر کن و توهم مکن که این برهان  برهان سومی است که در 

ی از امور عامه اسفار اربعه مذکر است. چه بسیار فرق است در مباحث اثبات وجود ذهن

 .(280ص تا )زنوزی  بی «هان  متفطن باشدمسلک این برهان و مأخذ آن بر میانة
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نه از  برهان دوم از تصور معدومات خارجی در » در این مورد چنین گفته شده است که:

نماید و از قاعده فرعیه نیز استفاده نمی استفاده نموده است و به همین دلیل ها تصدیق به آن

 . (349   ص1389)جوادی آملی   «نتیجه از برخی اشکالات مصون است در

های وجود ذهنی در کتاب اسفار بیان برهان سوم که در فصل دوم از فصل برهان سوم با

شده تفاوت دارد؛ زیرا آن برهان مبتنی بر تصور مفاهیم کلی است و حکیم سبزواری آن را 

 .(28ص  1383  یسبزوار)بیان نموده است « الشیء ذی العمومو لانتزاع »با عبارت 

اثبات وجود ذهنی را طبق  لاعبدالله قبول دارد و طریقةوجود ذهنی را م مشخص گردید که

 .ت مصون استنماید که از ایرادات و اشکالاتبیین می با نوآوری محتوایی تقریر جدیدی
 الواحد تبیین قاعدة .5.2

عنوان تنبیه نه تعلیل  در ضمن برهان ششم بر توحید عبدالله در تبیین قاعدة الواحد بهملا

 این فقیر و امثال او بلکه افاضل» گوید:می اجع به تحقیقات توحیدی وی چنینخداوند  ر

افیه و تدقیقات شافیه آن حکیم چین خرمن تحقیقات کمحققین و اعاظم مدققین همه خوشه

ند. شبهات و اشتباهات... امام فخر رازی و غیر ابدیلدرالمتالهین( و آن محقق بینظیر )صبی

مبنی بر عدم تفطن بر معنای واحد من جمیع الجهات و بسیط من او در این قانون الهی 

جمیع الحیثیات و الاعتبارات است و مبتنی بر عدم تحقیق معنای علت بالذات و معلول 

ت بالذات است. با اینکه رئیس محققین در کتاب اشارات و محقق طوسی در شرح اشارا

انصاف آن است که بعد از تحقیق  اند و مقتضای تدبر وادعای بداهت این دعوی را نموده

ها کما معنای بسیط من جمیع الجهات و معنای علت بالذات و معلول بالذات و تصور آن

-ات است چنانکه آن دو حکیم فرمودهینبغی و علی ما ینبغی  اصل حکم از بینات و بدیهی

 .(165  صتا)زنوزی  بی «ها      فانّ القول ما قالت حذاماند: اذا قالت حذام  فصدقو
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طور که در مانحن فیه تبیین گردیده است تقریرات حکیم بزرگوار در باب قاعده همان

فلسفه که که حتی کسانی طوریساده و خاص بیان گردیده است بهالواحد بسیار شیوا و 

 این نوآوری صوری در پردازش استدلال قابل توجه است. ؛شونداند متوجه مینخوانده
 علم خداوند متعال .5.3

واجب » ر یکی از اقوال مطرح شده در مورد علم واجب الوجود چنین بیان شده است:د

عدا ندارد  نه اجمالاً و نه تفصیلاً  بلکه در مقام گونه علمی به ماتعالی در مقام ذات هیچ

-ب به ماعدا همان عقل اول با صورتذات فقط به خودش عالم است و علم تفصیلی واج

در این قول اصلاً علم حضوری واجب در مقام ذات نسبت به ما  های قائم به آن است. زیرا

  6ج  1372  یآمل یجواد)«آن نیز علم به غیر در حصولی است عدا مطرح نیست و مبنای

در این رابطه چنین گفته شده که برای پرهیز از ارتسام صورت در ذات واجب . (58ص

اساس حصر علم به غیر در موجود مجرد جدایی به نام عقل اول روشن نشد. زیرا بر 

بدون آنکه صورت عقل اول به ذات   حصولی چرونه واجب به خود عقل اول علم دارد

علم » فرماید: زنوزی در پاسخ به این سوال میملا عبدالله. (59ص همان ) واجب باشد

ها ی حضوری است و بر سایر اشیاء بارتسام صورت آنبواجب به صادر اول بنابراین مذه

ایشان اشکال   باتوجه به اثبات علم خداوند. (352  صتا)زنوزی  بی «اول است در صادر

عدا ندارد را بسیار زیبا و تعال در مقام ذات هیچ علمی به مامهمی که در مورد واجب م

 این نوآوری با تاکید بر ایجاز در کلام  قابل توجه است. مختصر جواب داده است.
 علم حضوری خداوند  .5.4

-توجیه عالم مثُُل افلاطونی را میملاصدرا در رابطه با  وزی بعد از اینکه نظریةملاعبدالله زن

از تصرفات ناقلین دانسته و  استکه منسوب به ارسطو   لم واجب راپذیرد  حصولی بودن ع

شرب سقراط و افلاطون چنانکه م  داندرا همان حضوری بودن علم واجب می نظر ارسطو

  لیکن حصر علم مثُُل صحیح خواهد شد اصل مطلب دربارةباشد. بنابراین این چنین می

برای  نقص است که وی در لمعات الهیه سوی در خصوص همین مُثُل الهی مایةواجب به ما
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زعم این فقیر و اعتقاد او این است که مراد آن دو » فرماید:ترمیم کمبود مزبور چنین می

وعات علم ازلی واجب است( نه آنچه یعنی سقراط و افلاطون این معنی است )از فر  حکیم

 .(349 ص  تاشود )زنوزی  بیکلمات نقله مقالات ایشان ظاهر میکه از 

علم حصولی بودن  نظریةل افلاطونی را قبول دارد و ثُکه ملاعبدالله زنوزی مُنتیجه این

-یسطو تبیین مقبول ندارد و در دفاع از ار باشد ب متعال را که منتسب به ارسطو میواج

کرد ارسطو دلالت زیرا عمل  اندنموده تصرفاتیدر نظریه او  طونماید که ناقلین نظرات ارس

عبدالله آوری ملااین نو .حضوری بودن علم خداوند بوده است بر این دارد که قائل به

 شود.های محتوایی وی محسوب میداخل در نوآوری
 قاعده واجب بالذات واجب من جمیع الجهات است .5.5

  ص 1376  نای)ابن س ده در موارد متعددی مورد پذیرش فلاسفه قرار گرفته استاین قاع

دیرر مورد استناد قرار عبدالله زنوزی نیز به صورت متعدد بیش از هر جای توسط ملا و (37

واجب الوجود که در  در این قاعده مقصود از .(262ص تا گرفته است )زنوزی  بی

نظور ی و به تعبیر دیرر ضرورت ذاتی فلسفی است و مکار رفته همان وجوب ازلمحمول به

 با قبول این قاعدة .(162ص  2  ج1383از جهات همان صفات واجب است )عبودیت  

عبدالله ملا شود.راحتی حل و جواب دارده میبسیاری از مسائل دشوار فلسفی به مهم

د که این استدلال مبتنی دهمیتوجه به این نکته  ه این قاعدهدر مورد استدلال ب زنوزی

شرط هاست بر اینکه هر ماهیتی حاکی از وجود و کمالی است  منتها ماهیت وقتی به نحو ب

لا و تام اعتبار شود  علاوه بر حکایت از وجود و کمال  حاکی از تمام شدن و به پایان 

ری را بنابراین این نوآو. (158ص تا اصی نیز هست )زنوزی  بیرسیدن این کمال در حد خ

 عبدالله قلمداد نمود.های صوری ملاوریتوان داخل در نوآمی
 حقیقت واجب الوجود .5.6

حقیقت واجب الوجود بالذات  فرماید:در بیان حقیقت واجب الوجود میملاعبدالله زنوزی 

وجود صرف و صرف وجود است و تام  بلکه فوق التمام است در شدت و قوت وجود و 
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متناهی و نیز محقق گردید ه فوق غیرمتناهی است به عده غیرلکمتناهی بکمالات وجود  غیر

ت عاری و از کمالات موجودیت که ماهیات ممکنات در حد انفس خود از موجودی

اند. ارتباطیه اند  و نیز منکشف گردید که وجودات امکانیه حقایق تعلیقیه و حیثیاتخالی

ها به انیات الهویاتند. نسبت آنهالکات الذوات و قاصرات الانیاتند ناقصات الحصولات  ف

مفیض خود نسبت ضعف به شدت  و نسبت نقص به کمال و نسبت فقر به غنا و نسبت سایه 

  نقص را چه مشارکت با کمال است  به شخص است. ضعف را چه مناسبت با شدت است

ت نیستی موجودا وی سپس دربارة .(219 تا  ص)زنوزی  بی «و فقر را چه اتحاد با غنا است

نقص و کمال و  چرونه اشتراک در میانة» فرماید:برابر هستی واجب الوجود چنین می در

-در میان تام صرف و قاصر متصور میمناسبت در میان فقر محض و غنای محض و اتحاد 

جودات تعلیقیه به حقیقت وجود صرف نسبت د شد  پس نسبت حقایق امکانیه و وتوان

 است  پس اینها در جنب او در منزلةکه هر گاه او وجود  نیستی به هستی است؛ به این معنی

ت سایر اند و به این قیاس اساست  پس اینها در نزد او لا شیء عدمند  و هرگاه او شیء

 (.220)همان  ص «نعوت کلیه و اوصاف کمالیه

 خواهد نسبت بین هستی و نیستی را با بیانی شیواواجب الوجود ملاعبدالله میبا بیان حقیقت 

های بیانی یاین بیان در چهارچوب نوآور .تقریر کند که در فهم همران جای گیرد

 گیرد.عبدالله قرار میملا
 رد قول به اشتراک لفظی در وجود و در عوارض وجود  .5.7

رض وجود برخی از متکلمین و محققین که در وجود و عوا در رد نظریةملاعبدالله زنوزی 

این معنی فی الحقیقة تثبات اشتراک معنوی است » گوید:می  اندقائل به اشتراک لفظی شده

و لکن به نحو تشکیک  نه به نحو تواطؤ  به تشکیک خاصی  نه به تشکیک عامی  بلکه 

مقصود بالذات از این تحقیق و بیان اثبات تشکیک خاصی و نفی تواطؤ و سلب تشکیک 

ة و وجوداً  عیناً و ذهناً  عامی  و منظور بالاصالة اثبات فقر ذاتی است در ممکنات  ماهی
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تواند شد  بلکة همة جهات ی در عالم وجود امکانی مقصود نمیمجرداً و مادیاً و اینکه غنای

در ادامه  وی. (221 )همان  ص «ها حیثیات احتیاجحیثیات آن ممکنات  جهات فقر و همة

یعنی هر دو  ؛نددااستقلال و تواطؤ موجب استبداد مینتیجه قول به اشتراک لفظی را لزوم 

یکی دیرر از نظرات دقیق این نیز این  باشند.شبیه و تعطیل و تحدید و تقیید میمستلزم ت

این نوآوری ذیل ابداعات شکلی و  .باشدر در اشکال برخی متکلمین میحکیم بزرگوار د

 گنجد.میظاهری ملا عبدالله 

 اثبات توحید واجب الوجود .5.8

توان اند که حائز اهمیت بوده و میالوجود مطرح کردهرای اثبات واجب ایشان یک برهان ب

بدانکه دو حقیقت متباینه از » فرماید:شان اختصاص دارد. وی در لمعات میگفت به خود ای

مصداق و محکی  آن جهت که متباینند  خواه جهت اشتراک و اتحاد نیز داشته باشند یا نه 

د که حیثیت تباین عین حیثیت اتحاد و آیتوانند شد. و الا لازم میعنه معنی واحد نمی

جهت تمایز عین جهت اشتراک باشد... و این معنی فی الحقیقه اجتماع متنافیین است و او 

 .(131تا  ص)زنوزی  بی «ی الاستحاله و بدیهی البطلان استفطر

باشد که باب اثبات توحید واجب الوجود می این تبیین از نظرات اختصاصی ملاعبدالله در

 نوعی ابداع  محتوایی است. . این نوآوری ار دقیق و مختصر ارائه گردیده استبسی
 .مستلزم علم تام به معلول معین استن در رابطه با اینکه علم تام به علت معی .5.9

 ایشان این قضیه را به دو قضیه ذیل منحل کرده است:

 الف( علم تام به خصوصیت ذات معلوم مستلزم علم له علت تامه است.

 لم تام به خصوصیت معلول مستلزم علم تام به خصوصیت علت تامه نیست.ب( ع

معلول از  علم تام به خصوصیت» فرماید:در بیان این دو قضیه چنین می ملاعبدالله زنوزی

تواند شد  زیرا که امکان در ماهیات از لوازم ماهیات  و امکان در علم به امکان منفک نمی

بر حسب ذات و هویت  چنانکه در لمعات اثبات  وجودات متحد است با آن وجودات

واجب الوجود بالذات محقق گردید. پس علم به کنه ذات ماهیات و به کنه حقایق 
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 تواند شد  و امکان علت احتیاج است و علم به احتیاجوجودات از علم به امکان منفک نمی

ت متعلق بالذات و عبارت دیرر معلول بالذاباشد. بهبدون علم  محتاج الیه متصور نمی

باشد. پس علم تام به رتبط الیه و متعلق به  متصور نمیبدون علم به م  مرتبط بالذات است

در بیان قضیه دوم نیز چنین فرموده  ایشان. «علوم مستلزم علم به علت تامه استخصوصیت م

و اقتضای علم به خصوصیت معلول علم به علت تامه را به جهت امکان معلول است » است:

ه علت مطلقه امکان چنانکه در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات گذشت علت احتیاج ب

علم به معلول مقتضی علم به » نویسد:در ادامه می همچنین ملاعبدالله. «است نه به علت معینه

این است که علم به علت ناشی است از علم به معلول و محقق  ضعلت است. زیرا که مفرو

عین وجود   ه وجود علت  عین وجود علت و علم تام به وجود معلولشد که علم تام ب

بلکه در اقتضای معلول به ضمیمه محتاج   معلول است و الا علت تامه بالذات نخواهد بود

ه خصوصیت وجود خواهد شد. پس هرگاه علم به خصوصیت وجود معلول مقتضی علم ب

باشد خصوصیت وجود علت  آید که خصوصیت وجود معلول مقتضیعلت باشد  لازم می

 .(290ص  1380)زنوزی   «در ظاهر و تقدم شیء بر نفس استرا  و این معنی 

نظیر در رابطه با اینکه علم تام به علت معین مستلزم علم بدالله زنوزی با ارائه تقریری بیملاع

ین ا .باشدلم به معلول مقتضی علم به علت میکند که عبه معلول معین است ثابت می تام

 نوعی ابداع  محتوایی است. نوآوری 
 جهت و امکان واجب الوجود .5.10

در رابطه با نفی جهت و مکان برای خداوند سبحان با استناد به روایت  ملاعبدالله زنوزی

نسبت واجب الوجود بالذات و للذات به جمیع » فرماید:می )ع( بن محمد الصادقجعفر 

بود. این معنی مقصود است از کلام صادق آل  امکنه و مکانیات و ازمنه و زمانیات مساوی

الرحمن علی العرش »محمد علیهم السلام در جواب سوال از تفسیر قول خداوند احد: 

استوی علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء لم یبعد منه بعید و لم یقرب؛ «. استوی
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ء اقرب الیه مذکوره اسوی من کل شیء فلیس شی و کلام دیرر آن جناب در تفسیر آیة

 من شیء و هر سه حدیث در اصول کافی مذکور است.

تر نیست به صه اینکه نسبت خداوند صمد به همة اشیاء مساوی است  پس شیء نزدیکخلا

یعنی   او از شیء دیرر  دور نیست از او دور شونده و نزدیک نیست به او نزدیک شونده

و کلام اول اشاره به نفی قرب زمانی و قرب قّرب و بّعد  ناشی از قبل اشیاء  نه از قبل او. 

یعنی به اعتبار قوس نزولی و   مکانی است و الا قرب معنوی به حسب بدایت و نهایت

صعودی از برای بادیات و عایدات ثابت است. و کلام دوم اشاره است به اینکه قرب 

ها است در بعضی از موجودات و بعد دیرری نسبت به او به اعتبار اختلاف و تفاوت آن

قبول فیوضات الهیه به حسب فطرت اولی و فطرت ثانیه و الا نسبت او به مبدعات و کانیات 

و بادیات و عایدات نسبت واحده است. پس محقق گردید که نسبت تحت به واجب 

الوجود بالذات به عینها نسبت فوق و نسبت استقبال با او به عینها نسبت ماضی  و نسبت ابد 

به او به عینها نسبت مبدعات است )زنوزی   ا نسبت ازل  و نسبت کایناتله او به عینه

 . (404   ص1380

جهت و مکان واجب الوجود از روایات اهل بیت استفاده نموده است که این  ةبارملاعبدالله در

نوعی  این نوآوری  مکان و جهت نداشتن واجب الوجود می باشد.یک روش نوین در باب اثبات 

 ایی است.ابداع  محتو

 در رابطه با معیت .5.11

نا اقرب الیکم من حبل انا معکم اینما کنتم و ا»شریفه  ایشان در معنای معیت که در آیة

و او به اعتبار قیومیت مطلقه و فیاضیت عامه است. و الا ذات اقدسش » فرماید:می« الورید

نه و مکانیات و از اجل و اعلی است از اینکه مقارن ماهیتی از ماهیات باشد  چه جای از امک

العالی من ازمنه و زمانیات و در کلام خاتم اولیاء علیه آلاف التحیة و الثناء وارد است: و

 فرماید:وی در تبیین این اشکال و پاسخ می. (405)همان  ص «دنوه و الدانی فی علوه

ب که به حسب وجود علمی متقدم باشد  و به حساین  بدانکه در مطلق غایب معتبر نیست»
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وجود خارجی متاخر  تا در صورت اتحاد فاعل و غایت شیء واحد هم متقدم باشد  هم 

بر ذات فاعل باشد  متاخر و به عبارت دیرر معتبر نیست در مطلق غایت و غرض اینکه زاید

فاعلیت به فعلیت فاعلیت آورند تا در صورت اتحاد فاعل و غایت به حسب  و او را از قوة

باشد و هم بالقوه. بلکه این معنی در غایات کاینات معتبر است  ذات شیء واحد بالفعل 

-ذا غلیات زائده و اغراض خارجه میله .زیرا که ناقصات الذوات و فاقدات الکمالاتند

فعلیت تمام فایز گردند  و خواهند تا از حیزّ نقصان به ذروه کمال رسند. و از قوه تصور به 

اش کمالات ممکنه او نباشد. بلکه همةمنتظره در  یعنی حالت  گاه فاعل تمام باشداما هر

پس  فوق التمام باشد مثل واجب الوجود  جل اسمه.بالفعل باشد. مثل عقول قدسیه و یا 

باشد جهت فاعلیتش به عینها جهت قابلیت و حیثیت مبدئیتش به عینها حیثیت آخریت باشد 

ین از شد  اگر برویی محققتا در عین فرض تمامیت و فوق تمامیت نا تمام و محدود نبا

اند به اینکه علیت غائی آن است که مقتضی باشد فاعلیت حکما و متکلمین تصریح کرده

زیرا که محقق گردید  و محل است اینکه ذات فاعل اقتضاء کند فاعلیت خود را.  فاعل را

 تواند شد. پسست و فاعلیت او زائد بر ذاتش نمیکه فاعل بالذات به نفس خود فاعل ا

شود که علت غایی عین ذات فاعل باشد و از بینات است که مقتضی چرونه متصور می

گوئیم مراد از اقتضاء مجرد ترتب است خواه ترتب معلول است. میرمقتضی و علت غیرغی

فصیلیه  معانی و عنوانات خارجی باشد و یا مجرد ترتب عقلی باشد که در نزد ملاحظه ت

بینی حسب ذات و هویت منافی نیست  نمی تب با اتحاد بهشود و این قسم از ترحاصل می

تواند موجود نمیکه همه حکما و محققین از متکلمین متفقند بر اینکه شیء تا واجب نشود 

که محقق شود و حال آنود نمیشد  و نیز اتفاق دارند بر اینکه شیء تا متشخص نشود موج

د. به باشهویت و غیر او می د به حسب ذات وگردید که وجوب و تشخص عین وجودن

بینی که در بسایط جنس و فصل متحدند در وجود و مصداق و اعتبار معنی و مفهوم و نمی

با وجود این اتفاق دارند بر اینکه فصل علت است از برای جنس و نیست این علت و ترتب 
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ب الوجود مرر در نزد ملاحظه تفصیلیه از عقل  بلکه این قسم از ترتب در میانه صفات واج

بینی که چرونه قدرت بر علم ت. نمیبالذات که عین یکدیررند و عین ذاتند نیز محقق اس

متفرع است و علم به حیات و همه صفات کمال  و اوصاف جمال بر وجوب وجود مترتب 

و از ازلیت منبعثند با اینکه همه عین یکدیررند و نفس وجوب وجودند بر حسب ذات و 

که عین ذات او و عین علم به همه اشیاء است    لوجود بالذاتهویت. پس علم واجب ا

لم در نزد علت غائی صدور اشیاء است  به این معنا که فاعلیت ذات مترتب است بر ع

 .(481  ص)همان «ملاحظه تفصیلیه از عقل

معیت استفاده از آیات  طةهای شیوای ملاعبدالله زنوزی در اثبات رابکی دیرر از روشی

واجب الوجود بالذات را عین ذات تبیین کرده  اشد که بسیار مستحکم رابطةبقرآن می

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  محتوایی است. .است
 در رابطه با کلیت وجود لابشرط .5.12

بدانکه اطلاق و انبطا این مرتبه از وجود  نه از » فرماید:در این مورد میملاعبدالله زنوزی 

طلاق و ملیت از غایت ضعف و و ماهیات است  زیرا که این اقبیل اطلاق و کلیت معانی 

ز غایت شدت و قوت است... ا است و آن کلیت و انبساط از فرط تحصل و فعلیت و ابهام

و از کلیت و شمول احاطه وجودیه و انطواء حصولی و شدت فعلیت و قوت تحصل است 

 .(364 )همان  ص «ستیانش عاجز اکه الفاظ و عبارات از بیانش قاصر و زبان از تب

بیان  باشد که درکلیت وجود لابشرط می الله دربارةیکی دیرر از تقریرات جدید ملاعبد

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  شکلی و ظاهری است. باشد.فهم نظرات حکمت متعالیه می
 فاعل بالتجلی .5.13

د. ایشان قسم هفتم را نمایهیه فاعل را به هفت قسم تقسیم میدر لمعات ال ملاعبدالله زنوزی

علی کند. ملاخود را از فاعل بالتجلی بیان نمیولی مقصود  .فاعل بالتجلی بیان کرده است

فاعل بالعنایه دو قسم » فرماید:یان مقصود وی از فاعل بالتجلی مینوری فرزند ایشان در ب

لوازم  است. یکی آن است که علم به نظام اتم عین ذات فاعل باشد. دوم آن است که از
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ر  قسم ذات فاعل و زائد بر ذات او باشد و مراد آن محقق از فاعل بالتجلی در کتاب مشاع

 . (443   ص)همان «اول از فاعل بالعنایه است

 عبدالله  ابداع  شکلی و ظاهری است.این نوآوری ملا

 در رابطه با معنای واجب و ممتنع .5.14

ست ا ان داشته است که وجود عبارتدر لمعات معنای واجب را چنین بی ملاعبدالله زنوزی

علی زنوزی . ملا(9 ص  تا  بیزنوزی) «رت وجود و امتناع یعنی ضرورت عدماز ضرو

این معنی را تباین ذاتی و انفصال » فرماید:فرزند ایشان در تعلیقه بر این سخن پدر می

ضرورت ر ضمن لاضرورت دیست نسبت بلاضرورت وجود  خواه این لاحقیقی مفاد

   که معنی امکان است متحقق شود  یا در ضمن ضرورت عدم که معنی امتناع است طرفین

این معنی » فرماید:در مورد معنای امتناع می .(509 ص  2  ج1380)سهروردی  «حاصل آید

ضرورت انفصال حقیقی لزومی است نسبت بلاضرورت عدم  خواه این لارا تنافی ذاتی و 

ضرورت است تحقق پذیرد یا در ضمن لا جوبکه معنی و  در ضمن ضرورت وجود

 .(510صهمان  )   تعین گیردطرفین که معنی امکان است

 عبدالله  ابداع  محتوایی است.این نوآوری ملا 
 در مورد امکان .5.15

 داند.اج ممکن به سبب را تنها امکان میدر کتاب لمعات الهیه علت احتی ملاعبدالله زنوزی

 ه در تحقق امکان ملاحظه مفهوم وجود کافی است.گیرد کوی در نهایت چنین نتیجه می

مخفی نماند که امکان اگرچه نسبت وجود است به ماهیت  » فرماید:ذیل این عبارت می او

ن نسبت  تساوی ماهیت و عرائی آن است از وجود  نه اتصاف و خلط آن است به یلیکن ا

م آن نسبت متاخر است ووجود. چه بسیار فرق است در میانه این دو معنا  چه در صورت د

خلاف صورت اول  پس کیفیت نسبت نیز در صورت دوم متاخر و در صورت از وجود  بر

اول متقدم است  لیکن این تقدم و تاخر نه در خارج واقع است بلکه در تعمل. بیان اینکه 
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اری مطابق لیکن تعمل و اعتب  ن استممکنات است عقل و اعتبار آ ذاتیِ  افتقار و احتیاج

 .(510  2ج  1380)سهروردی  «فس الامر نه مخالف آنن

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  محتوایی است.
 در مورد ماهیت در مرکبات اعتباریه خارجیه .5.16

ان الماهیة فی المرکبات الاعتباریة الخارجیة لیست جزء منها » فرماید:ایشان در این رابطه می

لی و سایر الأجزاء و هکذا و یلزم من ذلک ترکب و الا لحصلت هیأة أخری من الماهیة الاو

المرکب من أجزاء اربعة من أجزاء غیر متناهیة فالمرکب لیس الا نفس الأجزاء حال 

ملاعبدالله . (103 ص  تا)زنوزی  بی «لانضمام حتی یکون التقیید داخلاً الانضمام لا بشرط ا

اند ات اعتباریه خارجیه ارائه نمودهبماهیات در مرک ار ساده و دقیقی دربارةزنوزی تقریر بسی

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  شکلی و ظاهری است. .باشدیار کاربردی میکه بس
 رد ماهیت داشتن واجب الوجود .5.17

ماهیت داشتن  خلوّ ذات از تحصل و فعلیت و عاری از  بدالله با استدلال به اینکه لازمةعملا

قت واجب الوجود بالذات محال است اینکه حقی» :گویدتحقق و موجودیت باشد  می

ذاتش خالی از تحصل و فعلیت و عاری  آید که مرتبةتی از ماهیات باشد و الا لازم میماهی

آید که حقیقت یت  باشد. پس لازم میاز تحقق و موجودیت  و بری از واجبیت و شخص

ر واجبیت و مبداء اول )جل اسمه( در موجودیت و تحصل و در فعلیت و تحقق  بلکه د

که مصداقی از مصداقات عینیه وجود است  محتاج باشد  و از   تشخص  به غیر ذات خود

بینات است که وجوب وجود که عبارتست از استغنای از غیر  در موجودیت و تحصل  با 

و به همین بیان محقق  احتیاج به سوی غیر در موجودیت  در دو طرف تناقض و تصادمند.

ذات مبدأ اعلی  محل است اینکه مرکب از ماهیت و و جود باشد   شود که حقیقت ومی

ذات مبدأ  شود که مطلق ترکیب دریء غیر آن شیء است  بلکه محقق میزیرا که جزء ش

مستحیلات و ممتنعات است  خارجیه باشند آن اجزاء یا عقلیه.  اعلی )جل اسمه( از جملة

که مراد از اجزای روئیم: در بیان آنپس ب-و اما دوماما اول پس نهایت انکشاف دارد  
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 .عقلیه جنس و فصل است و مرکب از جنس و فصل از سنخ ماهیت است نه از سنخ وجود

و منکشف گردید که محال است اینکه ذات واجب الوجود از سنخ ماهیات باشد. علاوه بر 

. (32ص  1354)زنوزی   «م احتیاج در وجود استاین احتیاج در تقوم و تجوهر  مستلز

ل به ماهیت اما بعضی قائ  واجب الوجود ماهیت ندارد و حد ندارد که ماهیت داشته باشد

فیه این  باشند که ملاعبدالله زنوزی با این برهان و تقریر در مانحنداشتن واجب الوجود می

 عبدالله  ابداع  محتوایی است.این نوآوری ملا .اشکال را جواب داده است
 واجب الوجود بالذات یدحبرهان توحیدی بر تو .5.18

در یک برهان در رد ثنویت و شرک و اثبات توحید واجب الوجود  ملاعبدالله زنوزی

 بر تقدیر تعدد  در ذات واجب الوجود بالذات هر یک دارا» بالذات چنین فرموده است:

ورت اول آنچه را که دیرری دارد یا نه؟ در ص است از وجود و کمالات وجود  همة

زیرا که   باشندصورت دوم هر دو محدود و مرکب می شود و درمرتفع می اثنینیت و تعدد

یک واجب الوجود من جمیع آید که هیچوجدان باشد. خواهی برو: لازم می حیثیت

 ص  )همان «شودجهت امکانی یا امتناعی  ثابت می الجهات نباشند  بلکه در ذات هر یک

باشند ه قائل به دو یا چند خدایی میی کحکیم ملاعبدالله زنوزی در جواب کسان. (35

بات توحید بسیار روشن و ساده در ما نحن فیه برهان اقامه نموده است که دلالت بر اث

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  محتوایی است. نماید.واجب الوجود بالذات می
 الوجود هاصال .5.19

خص در فلسفه است و عبدالله زنوزی همانند آنچه که بیان گردید دارای اسلوب مشملا

پردازد. در بحث اصالت وجود با ب خاصی  به اتخاذ نظر و عقیده میبدون تعصب بر مکت

ته است. وی همانند حکمای مشاء  وجود را اصیل و ماهیت را امری اعتباری انراش  ماهیت

ماهیت به معنای مذکور  در حد نفس خود به نه کلیت » فرماید:چنانکه در جایی می

بلکه نسبت ذاتش به هر دو مساوی است  پس باید در   ت و نه به جزئیتموصوف اس

اگرچه به انضمام و تقیید  ؛ای از ضمائم محتاج باشداتصافش به کلیت و جزئیت به ضمیمه
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ن شود. اگر آد و الا ترجیح بالا مرجح ثابت میدر نزد تأمل از عقل و اعتبار از ذهن باش

یثیت کلیت یا ای که حیثیت ذاتش بعینها حضمیمه در حد نفسش موصوف به ضمیمه

سلسله از   ثابت نباشد نکه با تقدیر تسلسل اگر متشخص بالذاتجزئیت باشد. و حال آ

ثابت باشد  مطلوب حاصل متناهیه  اگر متشخص بالذات شود با سلاسل غیرسرگرفته می

موصوف به لکه آید که شیئی از اشیاء موصوف به کلیت و جزئیت  بشود و الا لازم میمی

این در حالی است که حکمایی  .(28   ص1354موجودیت و خارجیت نباشد )زنوزی  

عبدالله دارد  قائل به اصالت ماهیت و دی که تأثیر بسزایی در فلسفه ملامانند سهرور

که بزرگانی  قابل ذکر است .(197ص  1363  یریجهانر)باشد جود میاعتباریت و

( همانند سهروردی قائل به اصالت ماهیت شده و در 1051همچون عبدالرزاق لاهیجی )

 .(207صهمان  )ه وی نمودار کامل فکر اشراقی است رساله نوری

را به مکتب اما اصل   فیلسوفی عرفانی مسلک بوده استکه ملاعبدالله زنوزی باتوجه به این

باب اثبات نماید که تقریر دقیقی در و راه حق را در اصالت وجود پی میدهد مشاء می

 عبدالله  ابداع  محتوایی است.این نوآوری ملا نماید.اصالت الوجود ارائه می

 له خیر و شر مسا .5.20

 فرماید:شر در موجودات عالم پرداخته و میله خیر و صورت مفصل به مساملاعبدالله به

 بدانکه موجودات عالم امکان در اول رای و بادی نظر به قسمت اولیه از پنج قسم بیرون»

 نیستند:

 .اش خیر باشد: آن است که همهیکم

 .دوم: آن است که خیریت او کثیر باشد

 .م: آن است که شریت او کثیر باشدسو

 چهارم: آن است که خیریت و شریت او متساوی باشد.

 باشد و اصلاً خیریت در او نباشد. اش شرپنجم: آن است که همه
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داند. نیز دلیل آن را ترجیح بلامرجح میه و دلیل وی سپس وقوع سه قسم اخیر را رد کرد

حال مقتضای عنایت الهیه و ودن شر بیان کرده است. او در عینرد قسم آخر را معدوم ب

بر راجح لازم نیاید.  داند تا ترجیح مرجوحیه را وجود و تحقق دو قسم اول میحکمت ربان

ال قسم دوم عالم و مث  دسیهات عقلیه و ذوات کریمه قعبدالله مثال قسم اول مفارقاز نظر ملا

-تصادمات مودّی بر شرور و مضار میکائنات است که به جهت اشتمال بر متضادات و م

  1380)زنوزی  «نب جهات خیرات مغلوب و مضمحل استولی جهات شرور در ج .باشند

ملاعبدالله زنوزی بسیار گسترده و دقیق مساله خیر و شر را بیان نموده است که . (457 ص

 .لات مرتبت به موضوع خیر و شر از طریق تبیین ایشان حل و جواب داده شده استاشکا

 این نوآوری ملا عبدالله  ابداع  شکلی و صوری است.
 نظریه معاد جسمانی ملاعلی مدرس   .5.21

ثیرات زیادی بر شاگردان خود داشته است مخصوصا بر شاگرد برجسته ملاعبدالله زنوزی تأ

یکی از  .که در مسائل عرفانی نیز از پدر تاثیر گرفته است و فرزند خودش ملاعلی زنوزی

تقریر بسیار دقیق و خاصی از معاد ارائه ترین تاثیرات در باب معاد جسمانی است که مهم

مهم  .(8  ص1361باشد )زنوزی  نموده است و این نوآوری را مدیون زحمات پدر می

ن ملاعلی از معاد به این دلیل ی و تبییمعاد جسمانی و روحانی ملاعبدالله زنوز بودن نظریة

از باب باشد که بیشتر فلاسفه و مخصوصا فیلسوفان مکتب مشاء قائل به معاد روحانی می

شود و نابود میگ ماده و صورت بعد از مرکه نزد مشائیون هستند. به دلیل ایناثبات عقلی 

و به ست و محال است عبارت دیرر اثبات معاد عقلا ممکن نیبه گردددیرر اعاده نمی

م باشد و بعد از مرگ ارتباط او با عاله نفس جوهری است که فناناپذیر میجهت این ک

نظر ابداعی آقا . (165ص  9  ج 1981  گراید )ملاصدراطبیعت قطع و به عالم مجردات می

شد که بایرفته است در باب معاد جسمانی میعلی مدرس که از ملاعبدالله زنوزی تاثیر پذ

باره معاد روحانی و جسمانی است. آقاعلی مدرس اعتقاد به واب بسیاری از اشکالات درج
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یا و اخبار نبوت داند که تصدیق قول انبا از اصول و لوازم تدین اسلام میمعاد جسمانی ر

  جوابی برای غیر عقلیدلایل کند تا با ارائه اثبات معاد جسمانی از راه است ولی تلاش می

مدرس  دیدگاه آقاعلی. (139ص  2ج  تابی  )زنوزی یان الهی تبیین نمایدتقدان به ادمع

 گونه است که جسمانیت معاد نه به بدنی مثالی است ونه با عوددرباره معاد جسمانی به این

  بلکه وی با مبنا قرار دادن اصل اتصال مراتب وجود در باشدنفس به بدنی مادی دنیوی می

  در سوی غایتی برتر  عروج حقایق و موجودات بهحرکتو وحدت فعل حق  نزول عالم 

ز سوی دیرر معادی را   از یک دیدگاه و اصل ترکیب اتحادی نفس و بدن اصعود عالم

خود به مرتبه کشد که در آن بدن بعد از قطع ارتباط دنیوی نفس با حرکت به تصویر می

شود )کدیور  ه آخرت مینفس متناسب با نشئیابد و شایسته تعلق وجود نفس ارتقاء می

 .(289  ص2 ج  1378

 سینانه در فلسفة ابن  ز معاد جسمانی اشکال محذور تناسخبا دقت در تقریر حکیم موسس ا

بدنی  با حفظ آثار و ودایع نفس در مرتبةکه . به دلیل اینآید و نه در نظام صدراییپیش می

نفسی خاص به بدن از باب  رةعلق دوبا  تانقباضی بدن توسط نفس بعد از مرگو تدبیر 

ترجیح بلامرجح نخواهد بود تا محذور تناسخ سینوی لازم آید و همچنین با توجه به عروج 

محض نخواهد بود تا    دیرر تنزل نفس بالفعل به مرتبة قوةو صعود بدن به مرتبه نفس

ای که اپای نفس در حرکت بود و در مرحلهزیرا بدن پای .محذور تناسخ صدرایی لازم آید

 تا  گیرد )زنوزی  بی  نفس دوباره قریبا به ان تعلق میشأن پذیرش نفس را حاصل کند

پس از نظر آقاعلی مدرس همراهی نشئه حس و ماده در آخرت محذور . (680ص  1ج

این نوآوری   عقلی ندارد و فرق دنیا و آخرت در نوع معرفت و آثار مترتب بر آن است.

 ابداع  محتوایی است.
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 گیریهنتیج .6

ز فلاسفة بزرگی که املاعبدالله زنوزی از بزرگان فلسفه و عرفان در عصر قاجار بوده است 

او در قرن سیزدهم از مبتکران . سینا تأثیر پذیرفته استرا و ابن  ملاصدچون شیخ اشراقهم

علمی تهران بوده است و کرسی تدریس دقیق و مهمی در باب مسائل فلسفه داشته  حلقة

د مخصوصا آقا علی یرات زیادی در باب عرفان و نظرات فلسفی بر شاگردان خوو تاثاست 

دنبال توان مستقل بودن  بهحکیم تهرانی می های بارز این. از ویژگیمدرس داشته است

های انجام شده . با تتبع و بررسیدن را نام بردو عرفانی مسلک بو   دقتحق و حقیقت بودن

زنوزی دست یافتیم که الاهیات این حکیم تهرانی براساس  عبداللهء فلسفی ملادرباب آرا

اما روشن گردید که مسلک و طریق خاصی از یک فلسفه   حکمت متعالیه چیده شده است

را در پیش نررفته است. در برخی مسائل فلسفی مسلک مشاء را حق دانسته است و در 

اب اصالت حق را به برخی مسائل از طروق فلسفه اشراق شبهات را حل کرده است. درب

جود له وشد. ملاعبدالله زنوزی در مساباه است و قائل به اصالت الوجود میمسلک مشاء داد

یابد و با سه دلیل ذهنی تحت موجودیت اشیاء تحقق می ذهنی قائل به آن است که وجود

 رساند. م   وجود ذهنی را به اثبات میمحک

 منابع

زاده  نیحسن حس قی  تحقمن کتاب الشفأ اتیالاه  (1376) بن عبدالله نی  حسنایس ابن -

 .یمرکزالنشر التابع لمکتب الاعلام الإسلام قم   یآمل

 .للمطبوعات فیدارالتعار روت یب  (8و6)ج عهیالش انیاع  ق(1408) دحسنیس ن یام -

  یوانیک نیو مکتب اشراق  ترجمه مجدالد یسهرورد  (1387) یمهد  یرضو نیام -

 .چهارمپ چانشر مرکز  تهران  

 .انیلی  اسماع  قمعةیالش فیتصان یإل عهی  الذرق(1408) یبزرگ تهران آقا -
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تهران  (  ی)مجموعه مقالات فلسف رانی  فلسفه در ا(1363) محسن  یریجهانر -

 .انتشارات حکمت

مرکز نشر قم   ه یمختوم  شرح حکمت متعال قی  رح(1389) عبدالله  یآمل یجواد -

 .اسراء  قم

انتشارات الزهراء سلام الله تهران   ه ی  شرح حکمت متعال(1372) داللهعب  یآمل یجواد -

 .هایعل

 ز یتبر  یمحمد جواد سارو ح؛یالحکم  تصح عی  بدا(1380) مدرس یآقا عل  یزنوز -

 .زیدانشراه تبر

تهران    یانیآشت نیجلال الد دی؛ سحی  تصحهی  انوارجل(1381) ملاعبدالله  یزنوز -

 .ریرکبیام

 .تهران  یانیآشت نیجلال الد دیس حیتصح ه ی  انوار جل(1354) بداللهملاع  یزنوز -

انجمن   یانیآشت نیجلال الد دیس حیتصح ه ی  لمعات اله(1361) ملاعبدالله  یزنوز -

 .تهران  یموسسه مطالعات فرهنر ران یحکمت و فلسفه ا

 .ینیاسرارالحکم  قم  مطبوعات د  (1383) یبن مهد یهاد  یسبزوار -

 دیس حیو تصح قیبا تعل  یسبزوار می  رسائل حکم(1970) یبن مهد یهاد  یسبزوار -

 .اه مشهدردانش  یانیآشت نیجلال الد

 یهانر حیاشراق  تصح خیمجموعه مصنفات ش  (1380) نیشهاب الد خیش  یسهرورد -

 .تهران  یکوربن  پژوهشراه علوم انسان

  روتیالاربعه  بالاسفار  یف هیالحکمه المتعال  م(1981) یرازیش نیصدرالد -

 .اءالتراثیداراح

  یمدرس تهران یموسس آقا عل می  مجموعات مصنفات حک(1378)  محسن وریکد -

 .انتشارات موسسه اطلاعات  تهران
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 ر ینشر کوتهران    یترجمه جواد طباطبائ  یفلسفه اسلام خیتار  (1388) یهانر ربن ک -

 .فرانسه( یرانشناسی)انجمن ا

 .ناشر مولف  یمکتب هیو زنوز یملا عبدالله زنوز  (1380) نیحس ق یزاده صد محمد -

  یدهقان دیترجمه سع ران یدر ا یاسلام یسنت عقلان  (1383) نیحس دیس نصر  -

 .سرا دهیصقانتشارات تهران  

 نیترجمه حس ه یو حکمت متعال یرازیش نی  صدرالمتاله(1378) نیحس دیس نصر  -

 .تهران  یدفتر پژوهش و نشر سهروردتهران    یسوزنچ

 .تهران  یمحب دینشر سع  ینور در حکمت سهرورد  (1383) مایس نوربخش  -
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